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تاریخ خوانى

دعوت برای دیدار از زندان
بــا آغــاز ریاســت جمهوری جیمــی کارتــر در آمریکا و 
روی کارآمــدن دموکرات هــا، آمریکایی هــا بــرای حفظ 
موقعیت جهانی خود، با ادعای حقوق  بشر و آزادی دست 
به تبلیغات زدند و با اقداماتی همچون بازدید از زندان ها 
و منع شــکنجه در کشورهای تحت تسلطشان، در پی آن 
بودند تا اعتبار گذشته خود را در بین مردم جهان به  دست 
آورنــد و بــا کاهش نفرت ملت ها از این دولت، از جذب آنان به کمونیســم جلوگیری کنند. در ایران نیز با 
ایجاد فضای باز سیاسی، به درخوست های مکرر زندانیان برای بازدید سازمان های بین المللی از زندان های 
ایران و شــکایت های مکرر جمعیت ها و ســازمان های مخالف حکومت شاه در خارج از ایران، نمایندگان 

صلیب سرخ به ایران آمدند.
دعوت از نمایندگان صلیب سرخ برای بازدید از زندان ها

شــاه که تا ســال ۱۳۵۶ اجازه بازدید از زندان های ایران را نمی داد، تحت فشارهای بین المللی و فشار 
داخل و خارجی مجبور به  دعوت از نمایندگان صلیب سرخ شد. در خارج از کشور، عده ای با تهیه فهرست 
زندانیان سیاســی و ارسال عکس آثار شکنجه بر بدن زندانیان سیاسی به روزنامه ها و مجلات مختلف از 

طریق برخی رسانه های گروهی غیرایرانی به تبلیغات علیه حکومت پهلوی پرداختند.
در نتیجه این فشارها، محمدرضا پهلوی مجبور به دعوت از نمایندگان صلیب سرخ شد و اجازه بازدید 
از زندان های ایران را به آنان داد. اسداالله تجریشی از مبارزان انقلابی که سال ها در زندان های رژیم پهلوی 
شکنجه شده در کتاب خاطرات خود می نویسد: «۱۳ سال درِ زندان های رژیم پهلوی به روی صلیب سرخ 
بســته بود. آنها مکررا درخواســت می کردند که از زندان های ایران بازدید کنند و محمدرضا پهلوی قبول 
نمی کرد. بالاخره هم زمان با آمدن کارتر و ایجاد فضای باز سیاســی، با محمدرضا به توافق رســیدند و به 
آنها اجازه داده شــد تا از زندان های ایران بازدید و دو گزارش تهیه کنند که یکی برای محمدرضا پهلوی 
و دیگری برای صلیب ســرخ ارسال شود؛ با این شرط که مسائل آن در هیچ یک از رسانه های گروهی دنیا 
مطرح نگردد» (خاطرات اســداالله تجریشی، مرکز اســناد انقلاب اسلامی). بازدید صلیب سرخ جهانی از 
زندان ها و گزارش های آنان در افشــای جنایت شاه و ساواک، بازتاب گسترده ای در داخل و خارج از کشور 
داشــت. مأموران صلیب سرخ برای بازدید از زندان های ایران به شرط افشانشدن گزارش های بازدید آنان 
و تهیه دو گزارش برای شــاه و صلیب سرخ، با محمدرضا پهلوی به توافق رسیدند. تلاش مأموران برای 
پنهان کردن تعدادی از زندانیان سیاسی که آثار شکنجه بر بدن آنان بود یا سال ها بدون محاکمه در زندان 
نگهداری می شدند، از چشــم نمایندگان صلیب سرخ پنهان نماند. تغییر رفتار مأموران زندانیان سیاسی، 
اجازه مکاتبه با خانواده ها و آزادی برخی زندانیان سیاســی از ترس افشــاگری آنان نیز از دیگر تلاش های 
ســاواک در این زمان بود. ساواک به زندانیان اخطار می داد که سازمان هایی همچون صلیب سرخ در پی 
نابودی استقلال ایران هستند و استدلال می کرد وطن پرست حقیقی با مداخله گران امپریالیستی صحبت 
نخواهد کرد. بعضی از زندانیان این اســتدلال را می پذیرفتند. برخــی از زندانیان نیز معتقد بودند که این 
بازدیدها از طرف هر سازمان بین المللی که باشد برای آنها فرصتی است تا بتوانند صدای اعتراض خود را 
به گوش همه برسانند. در زمان بازدید صلیب سرخ از هر زندان، ساواک، شبانه زندانیانی را که آثار شکنجه 
بر بدنشان بود به زندان های دیگر منتقل می کرد، ولی بازدیدکنندگان با اطلاعات دریافتی از سایر زندانیان و 
خانواده های آنان توانستند اسامی بیشتری را به  دست آورند. صلیب سرخ در دو مرحله از ۱۷ زندان امنیتی 
ایران بازدید کردند و در ملاقات با زندانیان آثار زخم و شکنجه بر بدن زندانیان را در زندان ها، به ویژه کمیته 

مشترک ضدخرابکاری، تأیید کردند.
بهبود نسبی وضعیت ظاهری زندان

در اولین دیدار صلیب ســرخ، تعداد زندانیان سیاســی به سه هزار نفر کاهش یافت و در شرایط زندان، 
بهبود نســبی به وجود آمد و کیفیت غذاها بهتر شد. سلول ها رنگ شده، ملاقات ها افزایش یافت. کتاب و 
روزنامه بیشــتری در اختیار زندانیان قرار گرفت و برگزاری مراســم جمعی مجاز شد و زندانیان اوین اجازه 
یافتند به بندهای دیگر نیز سرکشــی کنند. با وجود بهبود نسبی وضعیت ظاهری زندان، نمایندگان صلیب 
سرخ وضعیت زندان های ایران را بدترین معرفی و اعلام کردند که وضعیت نامناسب زندان های ایران را در 
جای دیگری ندیده اند. آنها از مســئولان حکومت پهلوی خواستند تا در وضعیت زندان و زندانیان از جمله 
تعویض کامل موکت های کف سلول، ساختن پنجره های بزرگ تر در داخل سلول و سرویس های بهداشتی و 
ممنوعیت شکنجه جسمی و روحی تغییراتی ایجاد شود. گزارش های برجای مانده از بازدیدهای نمایندگان 
صلیب سرخ نشــان می دهد که از سرنوشت بسیاری از زندانیان سیاسی در دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ اطلاع 
دقیقی به  دســت نیامده و مشخص نشده این افراد در کجا زندانی هستند و همچنین آنان از بازداشت های 
غیرقانونی حکومت پهلوی در زمان ریاســت ارتشبد نصیری بر ســاواک و بازجویی و شکنجه های سخت 
و پرونده هــای غیرواقعی صحبت کرده اند. آنان از وجود زندان های غیرقانونی در شــهرهای مختلف برای 
بازداشــت و بازجویی و شکنجه زندانیان نیز خبر داده و تأکید کردند که برخلاف اصول و قواعد بین المللی 
بازداشت های موقت متهمان سیاسی ماه های طولانی ادامه یافته است. متهمان سیاسی سال های زیادی از 
عمر خود را در زندان به سر می برند و در تمام دوران حضور در زندان نسبت به جان خود در ترس و هراس 
هستند و بسیاری نیز بعد از اتمام محکومیت از زندان آزاد نشده اند (دانشنامه زندان سیاسی دوره پهلوی، 

سوره مهر، ج ۲، ص ۱۳۷-۱۳۶).
خاطره ۲ مبارز سیاسی از سفر نمایندگان صلیب سرخ

محمد حجتی کرمانی از مبارزان سیاسی پیش از انقلاب به یاد می آورد: «در سال ۱۳۵۶ موقعی که کسی 
می خواست از صلیب سرخ بیاید، قبل از او بازجوها می آمدند و می گفتند: مواظب حرف زدنتان باشید، با آمدن 
اینها قرار نیست اتفاق تازه ای بیفتد. حرف زیادی بزنید باز به کمیته مشترک می روید و همان شکنجه هاست. 
بعد از قضیه فضای باز سیاسی نگهبان ها مؤدب شده بودند و همین  که درخواست می کردیم به بند دیگری 
برویــم، قبول می کردنــد، در حالی که پیش از آن از این خبرها نبود» (پژوهشــکده تاریخ معاصر، ۲۴ بهمن 
۱۳۹۴). عزت شــاهی از دیگر زندانیان سیاسی در خاطراتش می نویسد: «معلوم شد که آنها (صلیب سرخ) 
لیستی در دست داشتند و دنبال شناسایی افراد ثبت شده در این لیست بودند. لذا ساواک هرچه ما را به این 
بند به آن بند و از این زندان به آن زندان منتقل کرد، نتوانســت ما را از چشــم آنها دور نگه دارد و مجبور به 
نشان دادن ما شد. بیشتر اسامی را مبارزین خارج از کشور به خصوص بچه های کنفدراسیون تهیه کرده بودند. 
وقتی ســراغم آمدند من هرچه را که در این چهار، پنج ســال بر سر خودم و دیگران آمده بود شرح دادم. به 
آنها گفتم که چطور بازجویی می کنند، دادگاه فرمایشی تشکیل می دهند و ساواک در همه کارها حضور دارد 
و دخالت می کند و رأی از قبل صادر شــده است. درخصوص شکنجه هم تمام بلایایی را که در این مدت بر 

سرم آمده بود شرح دادم» (خاطرات عزت شاهی، محسن کاظمی، سوره مهر، ص ۳۵۱).

رگبار - بهرام بیضایی - ۱۳۵۰
آقای حکمتی (پرویز فنی زاده) : ... به اون طفلک داره ظلم میشــه! من برای اینکه نشون بدم همه حرف های شما بی مورده بیشتر از دیگران 

بهش سخت می گیرم!
مدیر (محمدعلی کشاورز): چرا تظاهر می کنید بهش سخت می گیرید! چی رو می خواید ثابت کنید؟

حکمتی: می خوام ثابت کنم که هیچی در بین نیست!                         مدیر: اگه چیزی در بین نباشه، چه احتیاجی به ثابت کردن داره!

دیـالـوگ روز

گفت وگو

اسعدیان از عوامل بهبود اقتصاد 
سینماگران گفت

شرق: همایون اسعدیان، کارگردان و فیلم نامه نویس، در پاسخ 
به این پرسش که در حال حاضر تولید محتوای مورد نیاز جامعه 
از طریق شــبکه نمایش خانگی تأمین می شود و بعد از گذشت 
سال ها از فعالیت این رســانه آیا به نقطه مطلوب رسیده ایم یا 
خیر؟ گفت: «قطعــا اگر بگوییم به نقطه مطلوب رســیده ایم، 
کمی خوش باورانه اســت. فکــر نمی کنم به نقطــه مطلوبی 
رسیده باشیم، ولی قطعا در مســیر نقطه مطلوب هستیم. باید 
بــه این نکته توجه کنیم که اساســا مگر چند ســال اســت که 
این پلتفرم ها راه اندازی و جدی شــدند؟ می توان جدی شــدن 
پلتفرم ها را از زمان شــیوع کرونا در نظر گرفت که در آن مقطع 
شاهد بودیم که طیف عظیمی از مردم به سمت دیدن محتوای 
فرهنگی مورد نیازشان در قالب اکران آنلاین و سریال ها رفتند و 

بیشتر به شبکه نمایش خانگی توجه کردند».
او در بخــش دیگــری از صحبت هایــش گفــت: «در واقع 
می توان گفت کرونا ســرعت فراگیرکردن دیــدن آنلاین فیلم و 
ســریال را میان مردم بالا برد و ســرعت رشد پلتفرم ها را بیشتر 
کرد. حتی ســرعت این را که ســینما شــکل دیگری به خودش 
بگیرد، بالا برد. اتفاقی که شاید در مدت ۱۰ سال در ایران ممکن 
بود، در مدت دو، ســه سال رخ داد. واقعیت این است که امروز 
بســیاری از مردم خوراک فرهنگی و ســرگرمی روزانه شان را از 

شبکه نمایش خانگی می گیرند».
کارگــردان فیلم «طلا و مــس» افزود: «طبیعی اســت که 
باید مراقب مســیر شــبکه نمایش خانگی باشــیم. کیفیت آثار 
تولید شــده در پلتفرم ها نکته ای اســت که نبایــد از یاد برد. به 
نظرم تولید کارهای ارزشــمند باید اولویت ایــن مدیوم در نظر 
گرفته شود. طبیعی است که ظرفیت حال حاضر شبکه نمایش 
خانگی به گونه ای نیست که تمام مدت شاهد یک کمدی یا درام 
خانوادگی ارزشمند باشیم. نمونه هایی قطعا وجود دارد؛ اما این 
وسط حتما خطاهایی هم صورت می گیرد و ضعف هایی وجود 
دارد، ولی اینکه تمام مدت روی نقاط منفی تمرکز کنیم و اصل 

قضیه را از یاد ببریم، خطا است».
او ادامــه داد: «من بســیار بــا این حرف موافقم که شــبکه 
نمایــش خانگی در ســال های اخیــر باعث جذب بســیاری از 
بینندگان تلویزیون و ماهواره شــده اســت. این پلتفرم ها بیننده 
شــبکه «جم» را جذب کردند، نه لزوما بیننــدگان تلویزیون را. 
بســیاری از افرادی که خوراک فرهنگی شــان را از شــبکه های 
ماهواره ای می گرفتند، الان به ســمت دیدن محتوای پلتفرم ها 

رفته اند و به نظر من این نکته مثبتی است».
اســعدیان در بخش دیگری از صحبت هایــش به فعالیت 
طیف عظیمی از اهالی ســینما در پلتفرم ها اشاره کرد و گفت: 
«اگر در مدت دو سال کرونا شبکه نمایش خانگی نبود، عواملی 
که در ســینما فعالیت می کردند و ناگهان بــا کاهش تولیدات 
مواجه شدند، روزهای بدتری را سپری می کردند. در آن دو سال 
حدود ۳۴ ســریال در شبکه نمایش خانگی ســاخته شد و این 
تعداد سریال بود که محل ارتزاق بچه های سینما را فراهم کرد. 
سینما در شــرایط کرونا به دلیل کاهش تولیدات پذیرای نیروی 
کار نبود و محل ارتزاق بسیاری از عوامل سینما در این دو سال از 
پلتفرم ها بود. امروز هم همین است. پلتفرم ها از نظر اقتصادی 
کمک زیادی به بچه های سینما هستند. ما نیروهای زیادی داریم 
و روز به روز هم در حال افزایش هســتند. در این شرایط تولید در 
سینما افزایش پیدا نمی کند که هیچ، به دلیل افزایش هزینه ها 
کمتر هم شده است. قطعا آینده صنعت تصویر و آینده عواملی 
را کــه در این صنعت کار می کنند، پلتفرم ها تعیین خواهند کرد 
و نه سینما به مفهوم فیلم؛ بنابراین دیگر باید از مفهوم صنعت 
تصویر صحبت کنیم، نه لزوما فیلم سینمایی. طبیعی است که 
در شــرایط حال حاضر نمی توان در تلویزیــون کار قابل قبولی 
ارائــه داد و خود به خود تمام توجه به ســمت فضای پلتفرم ها 
معطوف می شود و از طرفی نیروی فعال بسیاری در این بخش 

مشغول به کار هستند و این اتفاق خوبی است».

«عامه پســند» به مثابــه یک ســبک و ژانــر هنری در 
بســیاری از جوامع یک سبک و رویکردی پذیرفته شده 
اســت؛ هم در انتشــار کتاب ، هم در سینما و حتی در 
موســیقی و هنرهای دیگر. اما «عامه پسندی» گاه در 
خوانش ها و روایت های عوامانه بازتولید می شوند که 

به آن زردنگاری یا زردنویسی هم می گویند.
در این شــیوه، هر اثر تولیدی به ســطح و سلیقه 
نازل مخاطب پاســخ می دهد و بــه نیازهای ابتدایی 
و غریزی انســان اتکا می کند. در چنین شرایطی ا ست 
که فیلم های ســخیف می توانند رکورد فروش گیشه 
را بشــکنند و فیلم های خوش ســاخت و قابل احترام 

را به عقب برانند.
ســینمای ایران اکنــون نیاز به تنفــس مصنوعی 
دارد. آن قدر شــوک آور و محکم که بتواند از خفگی و 

بحرانی که به آن دچار شده است، رها شود.
در دوره هــر مدیــری شــاهد بروز پدیــده ای تازه  
در ســینما بودیم و هســتیم؛ از ســینمای دستوری و 
آیین نامــه ای اواخر دهــه ۱۳۶۰ تا حــذف قهرمانان 
در ســینمای دهــه ۷۰ گرفته تا رونــد هولناک تأمین 

هزینه های فیلم در دوران فعلی.
دوره ای  هــر  در  اســف بار  وضعیــت  ایــن  بــه 
سانسورهای ســلیقه ای را هم بیفزایید؛ سانسورهایی 
که تنها بر  اســاس دیدگاه ناظران کیفی بر پیکر نحیف 
فیلم نامه هــای نه چندان قوی فــرود آمده و کماکان 
در بر همان پاشــنه می چرخد؛ پاشــنه ای فرسوده و 
فسیل شــده... نتیجه فسیل شــدگی ســینمایی  همین 

است که از فروش «فسیل» سرمست می شوند!
ســهم مدیریت ســینمای ایران در بروز مشکلات 
ریشــه ای که تا به امروز ادامه دارد، انکارناپذیر است. 
مدیرانی که بــرای بهبود اوضاع ســینمای بی نفس 
ما پا به عرصه خدمت نمی گذارند، بلکه هدف شــان 
تنهــا پرداختن به فعالیت های جناحــی خود بوده و 

دغدغه  شان نشستن بر مسندی دیگر!
بله! نئون برنامه آینده هم روشــن و واضح است، 

ما می بینیم!
سیاســت زدگی این  روزها که بــر چارچوب نحیف 
ســینمای ایــران نشســته، ماحصل کارنامــه همین 
عزیزانی  اســت که مهم ترین دســتاورد فرهنگی شان 

عادت دادن مخاطبان سینما به فیلم های نازل است.
ســینمای عامه پســند سال هاســت که به ورطه 

خالتورها افتاده، نترسیم از «نقد».
به عوض، مدیران این وادی چــه کرده اند!؟ هیچ، 
هنــوز در مقابل اندیشــه های مخالــف، برخوردهای 
دفعــی و ســلبی دارند و فشــار و تهدید در دســتور 

کارشان است. حاجی قطار پیشرفت رفت!
انگار نمی دانید فشار در هر حیطه ای نشانه ضعف 
است و نمی توان برای طولانی مدت راه بروز اندیشه ها 

و افکار تازه را مسدود کرد.
مفاهیمــی مانند عدالت خواهی، مهر، دوســتی و 
حتی عشــق نه به معنای ســخیف آن که این روزها 
در بســیاری از فیلم های نازل شاهدش هستیم، اتفاقا 
مطاع مفقوده بســیاری از قصه هایی  اســت که برای 

اخذ مجوز دچار ممیزی های سلیقه ای می شوند.
آقایان! کاش قدر «ســکوت» را می دانســتید؛ که 
حرف ها و ادعاهای تان خود بحران اســت. کاش این 
«ســلیقه» کهنه را در تولید و ســاخت فیلم  در بوق 
نمی کردیــد و در مقابل صداهای مخالف و نگاه هایی 
که در تعارض با دیدگاه  شــما هســتند، ســعه صدر 

می داشتید.
این ســینمای بحــران زده تک ســاحتی، امروز در 
هر ســطحی، بــه دلســوز آگاه و نــگاه خطاپوش و 
سینماشــناس سالم و متخصصان بی بغض نیاز دارد، 
نه آدم هایی که به فروش فســیل مفتخر باشــند و به 

انبان پر از هیچ ببالند!
تاریخ از هرچه بگذرد، از اصرار بر اشتباه نمی گذرد 
و ما اکنون درســت وســط یــک پیچ بــزرگ تاریخی 
هســتیم، اگر هنوز گوشی برای شنیدن و هوشی برای 

فهمیدن موجود باشد و بر دل ها مُهر نخورده باشد. 
*رئیس انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران

سینمای فسیل شده

سهم نامعلوم بهداشت و درمان از بودجه
در میان مشکلات متعدد مترتب بر سیستم 
بهداشت و درمان گاهی پیداکردن مهم ترین 
مشــکل کار آســانی نیســت. اما اگر از یک 
فرد غیرمطلع هم این ســؤال را بپرسید که 
در حال حاضر مشــکل اصلی چیســت، با 
احتمال بالا با بیان «نبود بودجه» خود را از 
پاســخ گویی نجات می دهد و از قضا صدی به نود پاسخش درست است. چندی پیش 
در یــک بازدید میدانی، از رئیس یک بیمارســتان کوچک در یکی از شــهر های کوچک 
کشــور پرسیدم که وضع بودجه چگونه اســت و در پاسخ گفتند بودجه ای نیست و در 
تلاش برای جذب خیّر هســتیم تا به بیمارستان کمک کند. چند روز بعد از وی پرسیدم 
خیّر پیدا شــد یا نه؟ گفت دانشــگاه همه خیّرها را برای خودش برداشته است. پس از 
مدتی اتفاقی رئیس پیشین یکی از دانشــگاه های علوم پزشکی را ملاقات کردیم که از 
دلایل شکســت پروژه هایش صحبت می کرد و حرف اصلــی اش این بود که ما هر چه 
خیّــر گردن کلفت پیدا کردیم وزارت از مــا گرفت! با کنار هم قــراردادن این زنجیره از 
اطلاعات، به این نتیجه می رســیم که نه بیمارســتان، نه دانشگاه و نه وزارت هیچ کدام 
بودجه ندارند و ظاهرا دعوا بر ســر جذب خیّر در تمام ســطوح سیســتم درمان دیده 
می شــود. خاطرم هســت چند هفته قبل صفرشدن صف کاشــت حلزون شنوایی در 
شبکه سلامت به جشن گذاشته شد و موضوع عجیب عملی شدن این موضوع با همت 
خیّرین بود! یعنی برای یک موضوع غیرکلان هم اگر خیّر نباشــد سیســتم درمانی قادر 
به برآورده کردن نیازهایش نیســت. البته نمی خواهیــم (و نمی توانیم) به این موضوع 
وارد شــویم که بعضی خیّرین پول را از کجا آورده اند و نکند این پول همان پولی است 
که باید در دســت وزارت می بود و نیســت. موضوع مهم تر تعیین تکلیف بهداشــت و 
درمان در برنامه ریزی های کلان اقتصادی است. سهم پایین بهداشت و درمان کشور از 
بودجه کلی کشــور موضوعی بود که چندی پیش توســط وزارت بهداشت در مجلس 
هم مطرح شــده بــود، ولی نه وزارت پیگیر شــد، نه مجلس چیزی شــنید. نتیجه این 
بی پولی شــدید در تمام ارکان سیستم بهداشــت و درمان پاسکاری وظایف شده است. 
مثلا جهــت افزایش چهار میلیونی (بدون کســر مالیات) حقوق پزشــکان متخصص 
طرحــی، وزارت که می داند پولش را ندارد نامه می زند که دانشــگاه ها از محل درآمد 
خود پرداخت کنند. تازه برخلاف سایر نامه ها، این نامه را در همه جا پخش می کنند که 
پزشکان بدانند وزارت در فکر بوده و کارش را کرده و باید نیروهای طرحی پولشان را از 
دانشــگاه بگیرند. دانشگاه بیچاره که «درآمد» اساسا برایش یک واژه بیگانه است و در 
پول آشــپزخانه خود هم مانده است، پس از دلخوری از وزارت که چرا توپ را در زمین 
دانشــگاه ها انداخته، فشار بالا را به زیردستش منتقل می کند. یعنی دوباره نامه می زند 
که اضافه  حقوق نیروی طرحی با بیمارستان هاســت. دوباره پزشــکان می روند سمت 
بیمارســتان ها که پولمان را بدهید و در پاسخ می شنوند «این کف دست ماست، اگر مو 
دارد بکنید». خود این پروســه و تفویض وظایف (!) یعنی دو، سه سال زمان خریدن که 
اهمیت آن در سیســتم های بدون «مدیریت باثبات» بر همه ما واضح و شفاف است. با 
توجه به هدفمندســازی یارانه ها و قدرت گرفتن سیستم اخذ مالیات در کشور، آیا زمان 
آن فرا نرســیده که در مورد سهم بهداشت و درمان از این افزایش درآمد های عمومی 

گزارشی منتشر و توضیحی داده شود؟

خبرخوانىنقد هفته

متهمان پرونده خبرنگاران محیط زیست معرفی شدند
۲۵ نفر از خبرنگاران رسانه های کشور صبح چهارشنبه (دوم تیرماه ۱۴۰۰) برای 
بازدید از طرح های ســتاد احیای دریاچه ارومیه عازم پیرانشــهر شدند که اتوبوس 
آنــان عصر همان روز در ۱۵ کیلومتری این شهرســتان در منطقــه بیگم قلعه نقده 
دچار حادثه شــد. در این حادثه غم انگیز متأسفانه ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی 

خبرنگاران خبرگزاری های ایرنا و ایسنا جان خود را از دست دادند.
حالا پس از گذشــت ۲۲ ماه آن طور که اعلام شده، درخصوص شکایت از محیط 
زیســت آذربایجان غربی قرار جلب دادرســی صادر شــده اســت. همچنین اداره 
حفاظت محیط زیست ارومیه اتهام دیگری تحت عنوان مشارکت با مدیر کل سابق 
و مشــارکت با راننده در تســبیب قتل غیرعمدی متوفیان داشته که به منظور تأمین 
قرار مناســب به دادگاه ارجاع داده شــده اســت. در خصوص اتهام مسئولان ستاد 

احیای دریاچه ارومیه قرار منع تعقیب نیز صادر شده است.
مسعود ستایشــی (ســخنگوی قوه قضائیه) این جزئیات را در پاسخ به سؤالی 
درباره آخریــن وضعیت پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیســت بیان و 
تأکید کرد: «این پرونده ۲۶ شــاکی دارد. برای متهمان در حوزه اداره کل حفاظت از 
محیط زیست آذربایجان غربی و سه متهم حقیقی دیگر به اتهام قتل غیرعمدی بر 
اثر بی احتیاطی در امر رانندگی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی 

و مشارکت یا تسبیب در قتل غیرعمدی متوفیان، کیفرخواست صادر شده است».
در آذر ۱۴۰۰ دادســتان عمومــی و انقــلاب اســلامی نقده اطــلاع داده بود که 
تحقیقــات اولیه پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران نشــان می دهد که مســئولان 
اســتانی از جمله مدیرکل حفاظت محیط  زیســت آذربایجان غربی، مدیر حفاظت 
محیط زیســت ارومیه و رئیس ســتاد احیــای دریاچه ارومیه در ایــن زمینه قصور 
کرده اند. اصغر نوعی قوشــچی به ایرنا گفته بود: «مشــکل در این پرونده ناشــی از 
انتخاب اتوبوس بوده که مســئولان امر در تعیین اتوبوس مناسب برای خبرنگاران 
قصور کرده اند. پرونده به مرکز اســتان ارســال شــده تا ادامه این پرونده در ارومیه 
رســیدگی شود. دادسرای ارومیه مشخص می کند که میزان قصور چه اندازه بوده و 

نتیجه نهایی پیگیری پرونده، در مرکز استان مشخص خواهد شد».
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